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دربار شیطان

پیدا و پنهان شکل گیری وهابیت

۲۲ ادعای خلافت شریف بهانه به دست 
ابن سعود می دهد !

مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات

۲۲

دفاعیات وکیل مدافع متهم
بسم الله الرحمن الرحیم

در خصوص اتهام موکل آقای محسن جعفری، فرزند محمدحسن، 40 ساله، 
کاسب. در مورد کیفرخواستی که علیه متهم قرائت شد، متهم فاقد پیشینه کیفری 
اســت فقط براساسی که گفته یک زمانی مثلا من سابقه اعتیاد داشتم، نوشتند 
حداقل دو فقره سابقه ولی سابقه کیفری ندارد، بازداشت نشده و سابقه دار نیست. 
مواردی که در کیفرخواســت قید شده اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی 
علیه نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران، اخلال در نظم عمومی، مشارکت در 
تخریــب و  تحریق اموال دولتی و خصوصی، نگهداری  تجهیزات ماهواره و تمرد 
نسبت به مأمورین  [به اطلاع می رساند] تنها اتهام موکل که آن را قبول دارد، و از 
آن عکس یا فیلمی تهیه شده، فقط حضور در یک راهپیمایی بوده و گفته که من 
یک یا دو تکه سنگ هم به طرف مأمورین، بی هدف پرتاب  کردم. به گفته موکل 
بازارچه پارک لاله محل کارش بوده، که کانون درگیری و بحران بوده، در چند روز 
و مجبور بوده به خاطر رفتن به خانه اش از این محل ها رد بشود و در میان جوش و 
خروش کاذب جمعی گرفتار و تحریک شده است. موکل به نفع هیچ یک از گروه ها 
و سازمان های مخالف نظام فعالیتی نکرده. جرائمی ضد امنیت داخلی و یا خارج از 
کشور مرتکب نشده، موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی نشده، اشیای منقول 
و یا غیر منقول را آتش نزده، کیفرخواست اولیه طوری قرائت شد که بیانگر این 
بود که موکل من مسجد آتش زده، بمب آتش زا همراه داشته، ماشین  ها را آتش 
زده، موتورسیکلت ها را آتش زده، در صورتی که هیچ کدام از این اتهامات، متوجه 
موکل بنده نیســت و عمل ارتکابی موکل من یعنی پرتاب سنگ، مصرح در مواد 
500، 610، 618، 677، 687 و 689 قانون مجازات های اسلامی نیست و فقط از 
مصادیق ماده 607 است که ناظر به وصول قانون برخی از درآمدهای دولت است 
و دادگاه محترم مخیر است موکل من را به جزای نقدی هم حتی محکوم بکند.

 با توجه به وضعیت خاص موکل و اینکه حدود دو ماه است که در بازداشت 
است و دلایلی که نشان دهنده این باشد که این اقدام علیه امنیت کشور کرده و 
یا قصد براندازی نظام را داشته و یا تخریب اموال عمومی کرده، در پرونده وجود 
ندارد. با توجه به طول مدت بازداشــت و با توجه به دفاعیه خود موکل، تقاضای 

ارفاق قانونی و اسلامی در مورد موکل را دارم، متشکرم.
قاضی: آقای جعفری، با توجه به قرائت اتهامات شــما، آخرین دفاعیات خود 

را بیان کنید!
متهم: حاج آقا همان طور که عرض کردم خدمت شما، من محل کارم مرکز 
درگیری بوده، پشیمان هستم از آن دو قطعه سنگی که زدم و راهپیمایی که شرکت 
کردم. ممکن اســت در یک خانواده هم یک پسری یک اشتباهی بکند، همراه با 
یک گوشمالی و یک محبت، هم به اشتباه خویش پی ببرد و هم دیگر آن کار را 
تکرار نکند. من از محضر دادگاه، اول رهبر معظم انقلاب که حکم پدر معنوی ما 

را دارند درخواست عفو می کنم، بعد از شما درخواست بخشش دارم. متشکرم.
وکیل: بسم الله الرحمن الرحیم، با کسب اجازه از محضر مبارک ریاست محترم 
دادگاه، اول عرض می کنم که من وکیل تسخیری موکلم می باشم. دیروز دیر وقت 
به من اطلاع داده شــد. خیلی تلاش کردم تــا اینکه بتوانم وکالت نامه را تنظیم 
کنم. تمبر بزنم و تقدیم کنم و آخرین کســی بودم که وکالت من تمبر خورد و 
در آن قسمتی که تمبر می فروشد بسته شد. و در همان کمی وقت خیلی تلاش 
کردم. دوم، پرونده ای را که مربوط به دو متهم بود مطالعه کنم و خیلی هم اصرار 
داشــتم که حتما در زندان اینها را ملاقات بکنم. چون اعتقاد دارم اگر کاری قرار 
است انجام شود باید کار اصولی شود. کار سبکی نیست. جوان هایی از این مملکت 
که ســرمایه های زیادی را ما صرف تربیت آنها کردیم  و همین طور که ملاحظه 
فرمودید یکی از جوان های ارزشمند مملکت است؛ خرجش کردیم تحصیل کرده 
شده است؛ ضریب هوشی بالایی دارد؛ بسیار صادق است؛ سازنده است، اشتباه من 
وکیل در دادگاه و سهل  انگاری من اگر سبب شود که خدای ناکرده ایشان بی جهت 
متهم بشــود؛ زندگی ایشان تباه بشود، تنها به خودش برنمی گردد، جامعه ایرانی 
متضرر می شــود. لذا تصمیم گرفتم که از محضر مبارک استدعا بکنم که به من 
وقت بدهید تا اینکه من بتوانم یک لایحه جامع و موثری در دفاع از موکلم تنظیم 
کنم تا ان شاءالله در راستای  آن اهداف که کار وکالت دارد که همانا: 1- صیانت از 
حقوق موکل هر چند که مجرم واقعی باشد و 2- همیاری با قاضی محترم دادگاه 
در تشخیص حقیقت و  اجرای صحیح قانون در مملکت باشد، این را من استدعا 
دارم. امیدوارم که با این استدعای من موافقت بفرمائید. من همه صحبت هایم را 
موکول می کنم به اینکه ان شاءالله اگر اجازه بفرمائید در لایحه ای خدمتتان تقدیم 

کنم. اگر که موافقت نمی فرمائید من مختصرا حالا دفاعیاتی می کنم.
قاضی: به جهت رعایت حقوق متهم به شــما یک هفته مهلت داده می شود 

* مطابق توافق با انگلیس ، در پایان جنگ بین الملل 
اول ، پسران شریف حسین فیصل و عبدالله به ترتیب 
به حکومت عراق و امارت شرق اردن رسیدند. در این 
زمان بود که شریف به شرق اردن مقر حکومت پسرش 
سفر کرد و درهمین سفر مسئله خلافت اسلامي براي 
نخستین بار بعد از دوران عثماني مطرح شد. آن جا 
بود که جمعي از نمایندگان قبایل به دیدار شریف 
حسین آمدند و رغبت خودشان را براي خلافت او 

اعلام کردند. در نتیجه شریف خودش را خلیفه خواند 
و بهترین بهانه را به دست ابن سعود داد.

روز ششم محرم 1335 قمري مطابق با سوم دسامبر 1918، مردم در مکه 
با شریف حسین به عنوان پادشاه عرب بیعت کردند اما این بیعت و عنوان براي 
تضمین حکومت او بر عربستان کافي نبود؛ چرا که دولت هاي انگلستان و فرانسه 
عنوان پادشــاهي او را بر عرب نپذیرفتند و پس از مدتي طولاني، حکومت او را 
تنها بر حجاز به رسمیت شناختند. در همین زمان عبدالعزیز که فارغ از جنگ با 
عثماني قدرت یافته بود و در ضمن از طرف انگلستان نیز حمایت مي شد، منتظر 

چراغ سبزي از طرف انگلستان براي خارج کردن شریف از صحنه بود. 
بــه این ترتیب حکومت واحد عربي که شــریف خود را پادشــاه آن نامیده 
بود، بالطبع به خاطر عدم حمایت انگلســتان و در ظاهر به خاطر نادیده گرفتن 
فرمانروایان شــیوخ عرب که شــریف با آن ها مذاکره و مشورت نکرده بود، مورد 
اســتقبال قرار نگرفت اما با این حال شــریف حسین براي هشت سال توانست 

سلطنت کند. 
مطابق توافق با انگلســتان، در پایان جنگ بین الملل اول، پســران شریف 
حسین فیصل و عبدالله به ترتیب به حکومت عراق و امارت شرق اردن رسیدند. 

در این زمان بود که شــریف به شرق 
اردن مقر حکومت پسرش سفر کرد و 
درهمین سفر مسئله خلافت اسلامي 
براي نخستین بار بعد از دوران عثماني 
مطرح شــد.100 آن جا بود که جمعي 
از نمایندگان قبایل به دیدار شــریف 
حســین آمدند و رغبت خودشــان 
را بــراي خلافت او اعــلام کردند. در 
نتیجه شریف خودش را خلیفه خواند 
و بهترین بهانه را به دست ابن سعود 
داد که به ظاهر در این هشــت سال 
انزوا اختیار کرده بود و مزاحمتي براي 

شریف نداشت. 
اما در واقع این انگلستان بود که 
منتظر فرصت مناسب مي گشت. چرا 
که مولف تاریخ مکه نوشــته اســت، 
اقتضا  انگلستان  اســتعماري  مطامع 
مي کــرد که بندر عقبــه را از حجاز 
جدا ســازند و ادعا مي کردند که آن 
را ضمیمــه شــرق اردن کــه تحت 
حکومت امیر عبدالله بــود، خواهند 
ســاخت101 اما شــریف که به منافع 
خودش مي اندیشید، سخت به آن ها 
پرخاش کرد و انگلیســي ها در عوض 
او را در مقابــل رقیب دیرینه اش ابن 

سعود تنها گذاشتند. 
براي چندمیــن بار پس از توافق 
کیتچنر با شــریف، انگلیسي ها او را 
تنها گذاشــته بودند. آن ها نه تنها به 

وعده هایشان عمل نکردند؛ بلکه به کمک رقیبش؛ سعود رفتند. 
ابن سعود که با طرح مسئله خلافت بهانه لازم را در دست داشت، براي حمله 
به حجاز به دو مسئله توجه داشت. اول این که در صورت حمله او به حجاز، آیا 
دولت انگلیس ساکت خواهد نشست؟ دیگر این که آیا دو پسر شریف حسین؛ ملک 
فیصل و امیر عبدالله فرمانروایان عراق و اردن، ناگزیر به یاري پدر خواهند شتافت؟
مســئله مخالفت شــریف به جدایي بندر عقبه از حجاز که به خاطر نقش 
اســتراتژیک آن در مسئله جنگ و پشتیباني از نیروهاي فرانسه در دمشق براي 
انگلیس حیاتي بود، مسئله اي نبود که نادیده فرض شود، بنابراین دوستان انگلیسي 
عبدالعزیز به او اطمینان دادند که انگلســتان در مسئله بین عبدالعزیز و شریف 

دخالتي نمي کند. اما در مورد دوم عبدالعزیز باید منتظر زمان جنگ مي ماند.
عبدالله بن حسین درست زماني که ترک ها مدینه را تسلیم کردند، حرکت 
به سمت جنوب رو به طائف، طوربه و خورمه را به قصد درهم کوبیدن نیروهاي 
اخوان، که از مدت ها قبل متوجه تحرکات آن ها شده بود را آغاز کرد. عبدالله که 
5 هزار ســرباز، ده توپ و بیست مسلسل به همراه آورده بود، بلافاصله طوربه را 
گرفت امــا نیروهاي عبدالعزیز که 1100 نفر از افراد فرقه برادران بودند، از قط 
قط به راه افتادند. همزمان عبدالعزیز نامه اي به بریتانیا نوشــت و اطلاع داد که 
حل اختلافــات از طریق حکمیت را 
مي پذیرد اما چنان چه شریف حسین 
عملي غیر از آن انجام دهد، او مسئول 

نخواهد بود. 
عبدالله به پــدرش پیغام داد که 
بزودي از خورمه تا ریاض و ســپس 
همه سرزمین نجد را فتح خواهد کرد. 
این رجزخواني کافي بود تا هزاران نفر 
از نیروهاي اخوان منطقه ـ که حاصل 
زحمت شش ســاله ابن سعود بودند 
ـ علیه عبدالله بســیج شوند. تحریک 
اخوان به جنگ با شریف حسین ساده 
بود. وقتي برادرانشان مورد تهدید قرار 
مي گرفتند این وظیفه اخوان بود که از 

آن ها دفاع کنند. 
اخوان بــا فریاد انتقام جویي و در 
حالي که بسیاري از آن ها دو نفره سوار 
شتر بودند به صحرا زدند تا خودشان 

را به طوربه برسانند. 
برخــي از آن ها حتي تفنگ هم 
نداشتند و امیدوار بودند که از میدان 
جنگ را به دســت بیاورنــد. آن ها 
کیسه اي آرد، مقداري خرما و مشک 
آبي به همراه داشتند. براي بسیاري 
از آن ها مســلم بود کــه در صورت 
کشته شدن، بلافاصله به بهشت که 
پر از انواع خوردني ها و حوریان زیبا 
بود، وارد مي شدند. آن چه اخوان را 
مخوف نشان مي داد، فقط ظاهرشان 
نبــود که داراي ریش هاي بلند و ژولیده بودند، بلکه شمشــیرها و خنجرهاي 
برنــده اي بود که بدون هیچ ترحمي گــردن مخالفان را مي برید. اخوان زماني 
که به طوربه رســیدند، هنوز ســپیده دم بود و مردان عبدالله بن حســین در 
خواب بودند. برادران در حالي که موســلین ســفید بر سر داشتند، با تعدادي 
شتر،اسب و خنجرهایي برهنه به اردوگاه عبدالله ریختند و در حالي که فریاد 
مي کشــیدند: »بادهاي بهشت مي وزند« هر کسي را که به دستشان مي رسید، 
به قتل مي رساندند. آن ها نمایش بزرگشان را که به »وحشت سفید عربستان« 

مشهور شد، به معرض تماشا گذاشتند. 
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ریزش خواص در حکومت علوي

مهم ترین عوامل مؤثر در پیدایش خواص
* آنچه که بیش از هر چیز بر موقعیت مهاجرین و انصار افزوده و به آنان نفوذ و پایگاهی جاوید 
و ماندگار بخشید اظهار رضایت و خشنودی قرآن کریم از آنان بود. مهاجرین و انصار که خیل 

کثیری از اصحاب پیامبر)ص( را تشکیل می دادند، پس از قوت یافتن اسلام و رحلت رسول 
خدا)ص( از خواص اصحاب به حساب  آمدند و از همین رو بود که اکثر امور جامعه اسلامی در 

دست آنها قرار گرفت و در تصمیم گیری ها بیشترین نفوذ را داشتند

نهال نو پای اســلام در مدینه با همت و تلاش و مجاهدت و 
آبیاری مهاجرین و انصار ریشه دار و تنومند گردید و روز بروز رشد 
یافته  و بالنده  شــد، از این رو مهاجرین اولیه )کسانی که تا فتح 
مکه به مدینه هجرت کردند( و انصاری که در پیمان عقبه و بعد 
از آن در ســال های آغازین هجرت به شــرف اسلام درآمده و در 
جنگ ها در کنار پیامبر)ص( ایستادگی و استقامت نمودند پس از 
استقرار و تحکیم پایه های نظام اسلامی در زمره اصحاب خاص و 
شخصیت های برجسته و ممتاز جامعه اسلامی درآمدند، و طیفی 
از خــواص را پدید آوردند. آنچه که بیش از هر چیز بر موقعیت 

مهاجرین و انصار افزوده و به 
آنان نفوذ و پایگاهی جاوید و 
ماندگار بخشید اظهار رضایت 
و خشنودی قرآن کریم از آنان 
بــود. خداوند متعال در قرآن 
مجید در مــوارد متعددی از 
مهاجریــن و انصــار، تحمل 
رنج هــا ، مشــقت ها و فقــر 
کشــیدن ها و ایثار و گذشت 
مالی شــان یاد کــرده و آنان 
را ســتوده بود. در سوره توبه 

فرمود:
َّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ  ابقُِونَ الْوََّلوُنَ مِنْ المُْهَاجِرِینَ وَالْنَصَارِ وَال »وَالسَّ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتَهَا  بإِحِْسَانٍ رَضِيَ اللهَّ

الْنَهَْارُ خَالدِِینَ فیِهَا أبَدَاً ذَلکَِ الفَْوْزُ العَْظِیمُ«
پیشروان اولیه از مهاجر و انصار و کسانی که به نیکوکاری از 
ایشــان پیروی کرده اند [تابعین] خداوند از آنان خشنود است و 
آنان نیز از او خشنودند و برای آنها بوستان هایی آماده کرده است 
که جویبارهایی از زیر آنها جریان دارد، که همواره جاودانه در آن 

بسر می برند، این رستگاری بزرگ است.18
و یا در سوره حشر فرمود:

َّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ یبَْتَغُونَ  »للِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِینَ ال
ادِقُونَ  َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَِکَ هُمْ الصَّ ِ وَرِضْوَاناً وَینَْصُرُونَ اللهَّ فَضْلًا مِنْ اللهَّ
ارَ وَالْیِمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ یحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِیَْهِمْ  ءُوا الدَّ َّذِینَ تبََوَّ * وَال
مْ  ا أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلیَ أنَفُْسِــهِ وَلَا یجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ
وَلوَْ کَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأُوْلئَِکَ هُمْ المُْفْلحُِونَ 
َّذِینَ  َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِخِْوَاننَِا ال َّذِیــنَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ یقَُولوُنَ رَب * وَال
َّکَ  َّنَا إنِ سَــبَقُوناَ باِلْیِمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فيِ قُلُوبنَِا غِلاًّ للَِّذِینَ آمَنُوا رَب

رَءُوفٌ رَحِیمٌ«19
برای بینوایان از مهاجرین که از خانه و کاشانه هایشان و ملک 
و مال هایشــان رانده شــده اند، و در طلب بخشش و خشنودی 
خداوندند و [دین] خداوند و پیامبر او را یاری می دهند، اینان اند 
که راســتگویانند * و کســانی که پیش از آنان در سرای اسلام 
[مدینه] جای گرفتند و ایمان را پذیرفتند، کسانی را که به سوی 
آنان هجرت کرده اند، دوست می دارند و نسبت به آنچه به ایشان 
داده شــده است، در دل خود احساس نیاز نمی کنند، و [آنان را] 
ولو خود نیازمندی داشــته باشند، بر خود برمی گزینند و کسانی 
از آزمندی نفس خویش در امان ماندند، آنانند که رستگارانند * 
و کسانی که پس از آنان آمده اند گویند پروردگار ما و برادرانمان 
را کــه در ایمان بر ما ســبقت دارند، بیامــرز، و در دل های ما 
نســبت به مؤمنان کینــه ای مگذار، پــروردگارا تویی که رئوف 

مهربانی.
همچنان که ملاحظه می فرمایید خداوند متعال در مقام تعریف 
و تمجید از مهاجرین می فرماید آنها کسانی بودند که برای خدا و 
برای یاری او و پیامبرش از زادگاه و شهرهایشان مهاجرت کردند 

و دست از اموالشان شستند تا ناصر خدا و پیامبرش باشند، آنهایی 
هم که در شهرهایشان مانده بودند؛ یعنی انصار، به مهاجرین محبت 
ورزیدند، و در عیــن نیاز خویش بی هیچ آز و طمعی مهاجرین را 
بر خود ترجیح دادند، و مهاجرین بعدی که وارد مدینه می شــدند 
می گفتند خدایا بین ما و کســانی که پیــش از ما ایمان آورده اند 

جدایی و کینه مینداز. 
مردم در صف مهاجرین و انصار و ســبقت گیرندگان در ایمان 
به اسلام شعر می گفتند و از آنها مدح و ستایش می کردند،  مفهوم 
یکي از اشعارشــان موقعیت ممتاز و خصوصیت آنان را بدین سان 

نشان می دهد.
»ای که از بهترین بندگان می پرسی با شخص دانا و بینا برخورد 
کرده ای برترین بندگان همه از قریش بودند، و بهترین قریشــیان 
مهاجرین بودند و بهترین مهاجرین، مهاجرین اولیه بودند، [سپس 
شاعر اینجا هشت تن از مسلمانان اولیه را یاد می کند و از آنها مدح 
می  نماید] و هشــت نفر از یاران وی علی و عثمان و آن گاه، زبیر و 
طلحه و دو تن از بنی زهره و دو پیرمرد که در کنار احمد خفته اند 

و قبرشان کنار قبر اوست بودند.«20
و یا یکی از اهالی مدینه در مدح انصار چنین می گوید:

»[پیامبر)ص(] ده و چند ســال ما بین قریش به ســر برد و به 
آنها تذکر داد تا که شــاید در میانشان دوستی همدل پیدا کند و 
چون پیش ما آمد خدا دین وی را قوت داد و از شهر مدینه خرسند 
و خشــنود شــد ما با همه مردمی که او دشمن آنهاست، دشمنی 

می کنیم اگر چه دوست یک رنگ ما باشند.«21
مهاجریــن و انصار که خیل کثیــری از اصحاب پیامبر)ص( را 
تشکیل می دادند، پس از قوت یافتن اسلام و رحلت رسول خدا)ص( 
از خواص اصحاب به حساب  آمدند و از همین رو بود که اکثر امور 
جامعه اســلامی در دســت آنها قرار گرفت و در تصمیم گیری ها 
بیشترین نفوذ را داشتند، علی)ع(، عمار، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه 
و زبیر، سعد بن ابي وقاص، سعد بن عباده، سعد بن معاذ و برخی 
دیگر، از بزرگان مهاجر و انصار بودند، آنان تا سال ها پس از رحلت 
رسول خدا)ص( منظر نظر و محل عنایت مسلمانان و خلفای اسلامی 
بودند. عمر در وصیت خود گفت: »من آن کس را که خلیفه می شود 
وصیت می کنم جانب مهاجر و انصار را رعایت کند و فضیلت آنها را 

درک نموده و حق ایشان را بشناسد.«22

اینهــا همه نشــان می دهد که مهاجریــن و انصار از خواص 
جامعه اسلامی به حساب می آمدند، و موقعیت اجتماعی ممتازی 

داشتند.
۳. شرکت در جنگ هاي نخست صدر اسلام

 یکی دیگر از عواملی که در شــکل گیری خواص نقش آفرید 
مسأله شرکت در جنگ بدر و احد بود، این دو جنگ از نبردهای 
سرنوشت ساز و حماسی تاریخ اسلام بود، هر دو در شرایطی تحقق 
یافت که کفار در اوج قدرت و مســلمانان در نهایت ضعف قوای 
ظاهری بسر می بردند، تعداد سپاه اسلام در بدر حدود 300 نفر 
و تعداد ســپاه دشمن تقریبا 
950 نفر بود، مسلمانان تنها 
دو اسب داشتند، در احُد سپاه 
دشــمن تقریباً 3000 نفر و 
سپاه اســلام حدود 700 نفر 
بودند؛ یعنی در هر دو جنگ 
تعداد سپاه دشمن بیش از سه 
برابر سپاه اسلام بود، هر دو در 
شرایطی اتفاق افتاد که هنوز 
حضور  مدینه  در  منافقیــن 
فعــال داشــتند23 و احتمال 
داشت با همدستی با کفار پیامبر)ص( غلبه کنند بنابراین مسلمانان 
هم از حیث قدرت ظاهری و هم از جهت اوضاع داخلی در نهایت 
ضعف بسر می بردند و احتمال شکست شان بسیار زیاد بود و هیچ 
بعید نبود که همگی به شهادت برسند و بساط اسلام برای همیشه 
برچیده شود. چیزی جز ایمان به غیب و امدادهای الهی به انسان 
دلگرمی نمی بخشــید، ولی مسلمانان با توکل به خدا و ایمان به 
کمک او مقاومت کردند و نگذاشتند رسول خدا)ص( تنها بماند 
و اســلام شکست بخورد، از این رو در حافظه تاریخي  مسلمانان 
رزمندگان بدر و احد به خاطر این ایثار و پایمردی و شجاعتشان 
بر ســایر اصحاب ترجیح داده شدند، و از امتیازات خاص و ویژه 
برخــوردار گردیدند، مثلًا در دیوان حقوق عمر بدریون از امتیاز 
مالی ویژه ای برخوردار گردیدند براي شــرکت کنندگان جنگ 
بــدر از مهاجران  5000 درهم و براي انصار بدري 4000 درهم، 

درنظرگرفته شد.24
4. نزدیکي با پیامبر)صلي الله علیه و آله(

یکی دیگر از زمینه های به وجود آمدن خواص و شخصیت های 
برجسته و با نفوذ در صدر اسلام مسأله ارتباط و نزدیکی افراد با 
رسول خدا)ص( بود؛ یعنی کسانی که به نوعی با آن بزرگوار پیوند 
داشتند بعدها این پیوند برایشان به عنوان یک خصوصیت و امتیاز 

مطرح شد و در میان مردم صاحب نفوذ شدند.
در درجه اول زنان و خویشــاوندان پیامبر)ص( دارای جایگاه 
و پایگاه خاصی شــدند، یکی از خصوصیات ممتاز افرادی چون 
حضرت علی)ع( و فاطمه)س( و امام حســن و حســین)علیهما 
السلام( و عباس عموی پیامبر)ص(، ابن عباس، عبدالله بن جعفر، 
عایشه، ام سلمه، حفصه... و خاندان بنی هاشم همین خویشاوندی 
و پیوند فامیلی آنها با رســول خدا)ص( بود، حتی یکی از عوامل 
زمینه ساز خلافت ابوبکر و عمر و عثمان این بود که ابوبکر و عمر 
پدرزن پیامبر)ص( و عثمان داماد رسول خدا)ص( بود، به عثمان 
بــه خاطر اینکه ابتــدا با ام کلثوم و بعد از مرگش با زینب دختر 
دیگر پیامبر)ص( ازدواج کرده بود25)ذوالنورین( لقب داده بودند؛ 

یعنی کسی که صاحب دو نور است.
افرادی چون عایشه جزء شخصیت ها و خواص پرُنفوذ جامعه 

شدند به طوری که در انتخاب خلیفه دخالت می کردند. 

پرونده را دقیق مطالعه کنید و تدارک آخرین دفاع را ببینید.
وکیل: از این محبتی که فرمودید خیلی خیلی ممنونم. ان شاءالله موکل من 
مــورد رأفت اســلامی حضرت عالی قرار بگیرد و ما ایــن جوان های خوبمان را با 
دســت های خودمان خدای ناکرده به آنها آسیب نرسانیم و اگر اشتباهی کرده اند 
آن قدرش را را که قدر مسلم به وسیله ارشاداتی که از جنبه های مختلف هستند، 

رفع شود.
متهم حسین اعظامی

قاضی: از معاونت محترم دادستان خواسته می شود که کیفر خواست انفرادی 
متهم حسین اعظامی را قرائت کنند! متهم در جایگاه قرار بگیرد!

الف: هویت متهم: آقای حســین اعظامی مشــهور به مهران دست طلا فرزند 
مهدی، اهل تهران، ســاکن تهران، متولد 1367، بازداشت با قرار تأمین بازداشت 

موقت، دارای سابقه محکومیت کیفری، شغل راننده مسافرکش، با سواد، مجرد.
ب: اتهام متهم: 1- اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد 
برهم زدن امنیت عمومی. 2- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی 

من اصلًا در بازجویی هایم هم گفتم من هم چنین کارهایی انجام ندادم نوشــته 
است در پرونده ام هم اعلام کردم که در ستاد آقای موسوی بودم. روزهای سه شنبه 
و چهارشنبه پوستر و عکس و پارچه های سبز، بین مردم پخش می کردم. شنبه 
شــب بود، رفتم به ستاد بچه های ستاد را ببینم.دیدم ستاد بسته است. 5 دقیقه 
10 دقیقه ایستادم وبعد رفتم خانه. برگشتم صبح شد، فردا سر کار رفتم، از سر 
کار برگشتم استراحت، آمدم بیرون، روز مادر بود، می خواستم برای مادرم هدیه 
روز مادر بگیرم که در فلکه اول تهرانپارس آگاهی مرکز مستقر بود، نیروی ویژه 
بود، تقریباً حدود 200، 250 نفر مأمور در فلکه اول ایستاده بود. کسی هم آن جا 
نبود، من نشسته بودم در فلکه اول تا از کسی که قرار بود برام پولی برسد بگیرم 
که داشتم با تلفن حرف می زدم، تلفن را قطع کردم، دو نفر آمدند با کت و شلوار، 

آنها را نمی شناختم. دستگیرم کردند، با ماشین بردند.
در خصوص آن که گفتید مهران دســت طلا، مــن در پرونده ام طی دومین 
بازجویی گفتم، این مهران دست طلا گفتم که کذب است نوشته ام حتی، گفتم 
حتی از روی ترس بوده. یک آقایی بود، حقیقت، مسافر من بود به ما گفت بیا این 
کار را بکــن، آن کار را بکن، قضیه اصلًا چیز دیگری بود. من یک جوری از ذهن 
خودم ساختم و این را گفتم. اصلًا مهران دست طلا من نیستم، هیچ سابقه کیفری 
ندارم. هیچ شــهرتی هم ندارم. اسم و فامیل خودم است، این اتهاماتی که به من 
زدند می شود گفت. من یک اشتباهی کردم که در ستاد اقای موسوی، یک شنبه 
هم در فلکه اول نشسته بودم، این را قبول دارم ولی اتهاماتی که به من وارد شد 

من قبول ندارم چون من واقعاً انجام ندادم.

قاضی: در ارتباط با آقای مهران و جلســاتی که داشتید و پیشنهاد پولی که 
داشتید، یک توضیحی بدهید!

متهم: گفتم که آقای قاضی، کذب بوده اســت. خــودم این را از روی ترس 
دروغ گفتم.

قاضــی: »با فردی به نام مهران ارتباط داشــتم، ایشــان بــه عنوان هادی، 
مأموریت های جمع آوری مردم در فلکه اول تهرانپارس، ایجاد تجمع، ایجاد تشویق 
و تحریک مردم و سر دادن شعارهای مختلف را به من واگذار کرد و در قبال آن 
قــرار بود مبلغ 700 تا 800 هــزار تومان پول دریافت نمایم. نامبرده از چند روز 
قبل از انتخابات در ایجاد تجمعات و اختلال در نظم مطابق آن مســئولیت آن را 

به بنده واگذار کرده بود.«
متهم:  بله آقای قاضی، اینها را من در بازجویی های اولم گفتم که ســاخته و 
پرداخته ذهن خودم بود که گفتم. گفتم شــاید بتوانم یک جوری خودم را تبرئه 

کنم ولی دیدم هیچ چیز بهتر از راستگویی نیست.
قاضی: در ادامه اعترافاتت گفتی از جمله ماموریت هایی که از سوی افراد فوق 

به وی و ســایر معترضین وارد شد این بود که ایجاد درگیری، اغتشاش، تخریب 
اموال عمومی، متشنج کردن جو در میدان های ولی عصر، فاطمی، دانشگاه شریف، 
خیابان آزادی، دانشگاه امیرکبیر واگذار شد و تا حدود 500 هزار تومان پیشنهاد 

پول به شما داده شد.
متهــم: این را من الان هم دارم می گویم، قبــول ندارم چون که این چنین 
چیزی به من پیشنهاد نشد. ما در ستاد آقای موسوی که بودیم گفتند که قطعا 
قرار است در این انتخابات تقلب شود. گفتم که چه طوری قرار است تقلب شود؟ 
گفتند: یا رای ها را جابه جا می کنند یا کم و کســری از آن درمی آورند. گفتم  که: 
حــالا از ما چه می خواهید؟ من آنجا بودم براســاس نیاز مالی و یا هر چیزی که 
اسمش را می شود گذاشت گفتم که: می خواهید چه کار کنید؟ چه می خواهید به 
ما بدهید؟ گفتند که:  اجباری نیست هر کسی یک کاری بکند اگر می تواند برود 
مردم را جمع کند، شعار بدهد، می تواند تخریب کند، می تواند هر کسی یک کاری 
بکند و هر کسی با یک چیزی، هر کس با یک کاری... .منتها در این خصوص که 
این اتهامات را به من زدند هیچ کاری انجام ندادم و اصلا موقعی که من دستگیر 
شدم هیچ اغتشاشی نبوده است. بیست و چهارم خرداد من از محدوده تهرانپارس 
بیرون نرفتم تا بیســت و چهارم خرداد و هیچ اغتشــاش و هیچ تجمعی دو روز 
بیست و سوم و بیست و چهارم در تهرانپارس نبوده است. همین طبق اظهاراتی 
که گفتم روز سه شــنبه و چهارشــنبه فقط پوستر و عکس و پخش کردن پارچه 
بین مردم بوده است و در بازجویی هایم نمی دانم آقای کارشناسم گفت که برایت 
نوشته اند که تو در حال سنگ پرانی و تشویش اذهان عمومی و... بودی. گفتم: نه، 

اینها زمانی که بودم هیچ کس نبود. حتی من داشتم با پلیس های گارد صحبت 
می کردم که تلفنم زنگ خورد، رفتم آن طرف تر صحبت کردم وقتی نشستم من 
را دستگیر کردند و هیچ اغتشاشی نبود، تحقیق هم کرده بودند، به همین نتیجه 
رسیده بودند. تحقیقات محلی و... که از من شده بود هیچ چیز را علیه من ثابت 
نکرده است و اتهاماتم را هم هیچ کدام قبول ندارم چون واقعا انجام ندادم و همین.
قاضی: شما براساس گزارش مامورین دستگیرکننده در صحنه اغتشاش دستگیر 

شدید و سی دی دستگیری شما موجود است.
متهم:  آن سی دی، رئیس دادگاه، می توانم توضیح بدهم آن سی دی چیست. 
آن سی دی برای روز سه شنبه بود ساعت 7:30 الی 8، که مردم آمده بودند وسط 
خیابان نمی گذاشــتند ماشین ها بروند و چون ما در ستاد بودیم نمی گذاشتیم 
به هر صورت اغتشــاش بشــود راه  بند بیاید من همان طور که ایستاده بودم از 
من داشت فیلمبرداری می شد با دست علامت می دادم که بروید عقب، وسط 
خیابان نایستید! همین یک قسمت را از من فیلمبرداری کردند که مردم سوت 

می زدند و...
رئیس:  سی دی نشانگر تحریک مردم از طرف شماست.

متهم:  نه.
رئیس: چرا صادقانه برخورد نمی کنید؟!

متهــم: صادقانه می گویم، آقای رئیس دادگاه! من هیچ تحریکی نکردم مردم 
را. من فقط چون در ستاد بودیم می خواستم جلوگیری کنم از این که خیابان بند 
بیاید و اغتشاشی بشود. من هیچ اغتشاشی را به پا نکردم و هیچ کس یا تجمعی 

غیرقانونی را هم به راه نینداختم.
قاضی: آقای وکیل مدافع ایشان در جایگاه قرار بگیرند!

دفاعیات وکیل مدافع متهم
وکیل: با تشــکر از ریاســت محترم دادگاه، در خصوص کیفرخواست صادره 
توســط دادستان محترم تهران علیه موکل اینجانب چند نکته را خدمت ریاست 
محتــرم و حضار عزیز عرض می کنم. اولا که با توجه به ضیق وقت فرصت دقیق 
مطالعه کیفرخواست را نداشتم و تنها به آن چند لحظه ای که خدمت موکل در 
زندان اوین بودم و مطالعه خیلی ســطحی امروز صبح مطالبی را عرض می کنم، 

استدعای بذل توجه دارم.
با توجه به وضعیت خانوادگی موکل و سن کم او و بی تجربگی او و محتویات 
پرونده، همان طور که مســتحضرید موکل در هیچ جای پرونده، اقراری مبنی بر 
قبول اتهامات ندارد. تنها ایرادی که به موکل وارد است، تنها اتهامی که به موکل 
وارد اســت همان سی دی ای که شما به آن اشاره می کنید که آن هم قابل بحث 
است و موکل به خوبی نحوه فیلم و تهیه سی دی را خدمت شما عرض کرد. زمان 
دستگیری موکل زمانی که موکل در آرامش کامل روی صندلی کنار یک میدان 
نشســته و هیچ دلیل و مدرکی که از طرف نماینده محترم دادســتان ارائه شده 
باشد ما در پرونده نمی بینیم [که نشان بدهد] موکل را هنگام اغتشاش، درگیری 

و تخریب اموال دولتی.
من از مقام محترم خواستارم که یک لطفی کنند و چند روزی را فرصت به 
بنده بدهند. جهت دفاعیات تکمیلی، چون فرصت نداشــتم. متاسفانه همان طور 
کــه می دانید زمانی که تجمعی صورت می گیرد افــراد- به خصوص با توجه به 
ســن موکل- از حس کنجکاوی شاید هم جمع شوند و صرف نظر از این که این 
اجتماعات قانونی هســت یا نیســت، قابل بحث است. موکل فقط به خاطر حس 
کنجکاوی که داشته است که بعضا در این تجمعات شرکت داشته و آن چیزی که 
به اصطلاح در این پرونده موجود است و فکر کنم متاسفانه بازجوها روی این زیاد 
تاکید کرده اند که ایشان چند روز قبل از انتخابات در ستاد آقای موسوی شرکت 
داشته و آن هم قابل توجیه است همان طور که خودشان در پرونده اظهار کرده 
بودنــد به خاطر بحث مادی فرمــوده بودند که: بله، من دو روز تبلیغ می کردم و 
مبلغ 100 هزار تومان هم دریافت کردم و فکر کنم ایراد اساسی و آن چیزی که 
بیشتر بازجوها را تحریک می کرده است و یا به اصطلاح دوست داشتند اتهامی را 

منتسب به موکل کنند، بیشتر این بحث است. 
علی هذا این چیزی که من احساس می کنم که جامعه ما شدیداً به آن نیاز 
دارد من تقاضای عفو و بخشودگی و تقاضای اعمال تخفیف مجازات و تقدیم لایحه 

تکمیلی [را] دارم، خیلی متشکرم.
قاضی: الان آخرین دفاع را اعلام می کنید یا...؟

وکیــل: نه قربان، اگر اجازه بدهید ظــرف یک هفته تقدیم می کنیم. خیلی 
متشکرم.

قاضی: جهت رعایت حق متهم به مدت یک هفته به شما مهلت داده می شود 
که تدارک آخرین دفاع را ببینند.

برگی دیگر از اتهامات اصحاب فتنه ۸۸؛

اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب
و ایجاد ترس و وحشت در جامعه

ایران از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و ایراد شعارهایی علیه مسئولین نظام 
و نظام جمهوری اســلامی ایران، ایجاد شبهه جعل و تقلب در نتیجه انتخابات و 
سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور. 3- اخلال در نظم 
عمومی از طریق بلوا و آشوب و حرکت های غیر متعارف و ایجاد ترس و وحشت 

در جامعه. 4- مشارکت در تخریب و احراق اموال دولتی، عمومی و خصوصی.
ج: زمــان و مکان دســتگیری متهم: زمان 24/خــرداد/88 مکان: فلکه اول 

تهرانپارس تهران.
د: دلایل و مستندات اتهام: 1- گزارش مأمورین و ضابطین انتظامی و امنیتی. 
2- شناسایی و دستگیری متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی اغتشاش در ضمن 
ارتکاب جرم توســط مأمورین. 3- اقرار صریح متهم به اخذ دســتور جهت ایجاد 
بلوا و آشوب در تهران به طور هدایت شده از سوی احدی از کاندیداهای ریاست 
جمهوری. 4- اقرار صریح متهم به ایجاد هماهنگی در ایجاد تجمعات غیر قانونی و 
انتقال شعارها به آنان و جمع نمودن مردم در فلکه اول تهرانپارس. 5- اقرار متهم 
به اخذ دســتور از فردی به نام مهران، جهت بر هم زدن نظم عمومی و هر کاری 

که ایجاد جو کند. 6- سایر قراین و امارات مضبوط در پرونده.
ه: دلایل قانونی درخواست مجازات و کیفر: اتهامات نامبرده با توجه به مجموع 
محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود منطبق است با مواد 687، 677، 618، 
610، 500 و 689 قانون مجازات اســلامی، مصوب 1370 و با رعایت مواد 46، 
42 و 47 قانون صدرالذکر، بناء علی هدا با توجه به مطالب صدرالذکر و مجموع 
محتویات به لحاظ اهمیت موضوع و میزان خسارت وارده به کشور و اعتماد عمومی 
جامعه و هم سویی با رسانه های معاند و گروه های مخالف نظام و اخلال شدید در 
نظم و امنیت جامعه، محاکمه و اشد مجازات را برای متهم مذکور درخواست دارم.

رئیس: آقای اعظامی، ابتدا خودتان را معرفی کنید!
دفاعیات متهم

متهم: به نام خدا، حســین اعظامی هستم، فرزند مهدی متولد سال 1367، 
15 ام مرداد

رئیس: براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرا اتهام شما دایر بر ]متن 
کیفرخواست قرائت[، دفاعیات خود را بیان کنید!

بسم الله الرحمن الرحیم
همین طور که شما فرمودید این اتهام ها را برای من نوشتند و یا می شود گفت 
گفتنــد. این احراق و تخریب اموال عمومی و... که من دربازجویی هایم هم اعلام 
کرده ام، اصلًا نبوده است. تبلیغات علیه نظام گفتید فعالیت تبلیغی من فقط برای 
قبل از انتخابات اســت، سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل از انتخابات، قبل از این 
که رسانه ها اعلام کنند که تبلیغات ممنوع باشد، یعنی تبلیغ که ممنوع شد، من 
حتی پارچه سبزی که به دستم بسته بودم، آن را باز کردم. من هیچ تبلیغی علیه 
نظام نکردم، تخریب و تشویش اذهان عمومی و.... که گفتید. ترساندن مردم و... 


